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كار جهــادی، زندگــی جهــادی و كمــك بــه مــردم محروم؛ 
ایــن چارچــوب ذهنــی محمدمهــدی بــوده از دوران 
دانشــجویی، از همــان زمانــی كه پا بــه فضای دانشــگاه 
گذاشــته بود و ســعی می‌كرد با افــرادی دوســتی كند كه 
هم‌عقیده‌اش باشــند و پایه ســفرهای جهادگرانه‌اش. 
محمدمهــدی دربــاره آن روزهــا می‌گویــد:»در دوران 
دانشــجویی وقتی بحث مناطــق محروم پیــش می‌آمد 
و از وضعیــت زندگانــی مــردم حــرف می‌افتــاد، خیلی‌هــا 
از ایــن حجــم از محرومیــت در كشــورمان  تصــوری 
نداشــتند واصــا باورشــان نمی‌شــد هموطنانــی هــم 
باشند در شــرایطی بسیار ســخت و با كمترین امكانات 
در یك گوشــه زندگی كنند؛ مثلا نان شــب بــرای خوردن 
نداشــته باشــند یا بــه قــدری از امكانات محروم باشــند 
كــه مثــا حتــی ســرویس بهداشــتی برایشــان مفهومی 

نداشته باشد.«
نتیجــه همــه ایــن صحبت‌هــا ایــن بــود كــه دغدغــه 
محمدمهدی برای حضــور در مناطق محــروم به دغدغه 
دوستانش هم تبدیل شد و آنها در كنار هم در تابستان 
ســال 87 با كمك اعضــای بســیج دانشگاه‌شــان، اولین 

فعالیت‌های جهادی خود را آغاز كردند.
اولین‌ها هیچ‌وقت از خاطــر آدم نمی‌رونــد، خاطره اولین 
ســفر جهــادی محمدمهــدی بــا دوســتانش هــم دقیقا 
همیــن طــور اســت. او هیچ‌وقــت از یــادش نمــی‌ر‌ود كه 
اولین بــار بــرای انجــام یــك كار خیــر و جهــادی بــه كرمان 
رفتند. البته این ابتدای ماجرا بود و كرمان، كم‌كم به یكی 
از مقصدهای همیشــگی آنها در ســفرهای جهادی‌شان 

تبدیل شد.
ســفرهایی كه در قالب چند گــروه مختلــف از قافله كبیر 
تا خادمان ام‌ابیهــا و جهادگران ولی‌امر، امــا همگی با یك 

هدف مشترك انجام شد؛ محرومیت‌زدایی.

 یك زوج پایه سفرهای جهادی
ســال 91 آغــاز یكــی شــدن محمدمهــدی و مائــده بــود؛ 
یك ســال خوب از همــان روزهای اولــش، این امیــد را در 
دلشــان به وجــود آورد كه بــه دور از تجملات همیشــگی 
مراســم‌ عروســی، زندگــی مشــترك خــود را آغــاز كننــد. 
محمدمهــدی درایــن بــاره می‌گویــد: »من همیشــه دلم 
می‌خواســت یك نفر به زندگــی‌ام بیاید كه پایه ســفرهای 
جهادی‌ام باشــد با افكار و عقایــد من در زمینــه كمك به 
محرومــان نه‌تنها مخالفتی نداشــته باشــد كــه هرجایی 

من كم گذاشتم او پیشقدم بشــود و درحقیقت مكمل 
من باشد.«

او همیشه دعا می‌كرد خداوند همسری را نصیبش كند 
كه همپای او در مســیر ســخت زندگــی باشــد؛ دعایی كه 
مســتجاب شــد و محمدمهدی و مائده ســر راه هــم قرار 
گرفتنــد. محمدمهــدی درهمیــن رابطه می‌گویــد: »چون 
این قضیه برای من خیلــی مهم بود، از همــان اول گفتم 
یكــی از خواســته‌هایم در ازدواج ایــن اســت كه همســرم 
شرایط زندگی جهادی مرا بپذیرد، یعنی این‌كه قبول كند 
ما شاید در هفته یا ماه دوبار برای كمك رسانی و جهاد به 
یك منطقه دور افتاده برویم، شاید خیلی‌ها این شرایط را 
قبول نكنند، اما همســر من چون خــودش هم دغدغه 

كار خیر داشت، خوشبختانه قبول كرد.«
حالا چیــزی حــدود هفــت ســال از ایــن ماجــرا گذشــته و 
محمدمهدی خدارا شــكر می‌كند كه بهترین همســفر را 
در مســیر زندگی نصیب او كرده اســت: »من خدا را شكر 
می‌كنم كــه روحیه همســرم با روحیه من ســازگار اســت؛ 
این یك نعمت در زندگی مشترك است كه شاید نصیب 
هركسی نشود. همسر من این شجاعت را داشت كه در 
اول راه پــر فراز و نشــیب زندگــی، از خانواده خــودش دور 
شــود و با من به مناطق محروم سفر كند، آن هم نه سفر 
تفریحی بلكه سفر كاری به مناطق صعب‌العبور و بدون 
امكانات و این موضوع برای من بسیار ارزشمند است.«

 خادمان وارثان زمین از كجا آمد؟
محمدمهــدی بعــد از مدتــی حضــور در كنــار گروه‌هــای 

جهادی دیگــر بالاخره موفق شــد گروه جهــادی خودش 
را هم تشــكیل بدهد؛ گروهی كه اســمش شــد خادمان 
وارثان زمین. نامی كــه از قرآن كریم انتخــاب كردند و حالا 
به‌واسطه همین انتخاب اسم، بیشــتر ازقبل دل به دل 
مردم نیازمند بدهند و عزم‌شان را برای خدمت‌رسانی به 

مناطق محروم جزم كنند. 
محمدمهدی جهانی درباره گروه جهادی‌شــان یك نكته 
جالــب هــم می‌گویــد، این‌كــه بچه‌هــای گــروه در ابتــدای 
خدمت همگی مجرد بودنــد و گروهشــان تقریبا مردانه 
بود، اما حالا همه آنها سروسامان گرفته، ازدواج كرده‌اند 
و گروهشــان به یك گــروه زوج محور تبدیل شــده، یعنی 
برپایه فعالیت مشــترك زن و شــوهرها كارهایش انجام 
می‌شــود و این یعنی اعضای گروه به صورت زوجی ســفر 

می‌كنند.
گــروه جهــادی خادمــان وارثــان زمیــن، مــدت هاســت 
آســتین همت را بالا زد‌ه‌اند تا بــه نیازمنــدان كمك كنند. 
دســت محرومــان را بگیرنــد. گروهــی كــه از صفــر تــا صد 
همه فعالیت هایشان را خودشــان انجام می‌دهند: »به 
طور معمول گــروه هایمــان 80 نفری اســت؛ متشــكل از 
40 خانم و 40 آقا كه زن وشوهر هستند و همگی با هم به 
ســفر‌های جهادی می‌رویــم؛ البته این موضوع بســتگی 
به شــرایط منطقه‌ای كه به آن ســفر می‌كنیم و بــازه زمانی 

سفر دارد.«
با ایــن حال بــرای ایــن گــروه جهادی، بیشــتر ســفرهایی 
كه در تابســتان انجام می‌شــود، جــزو ســفرهای متاهلی 

است.

 همدردی صرف چاره كار نیست
»پــای علاقــه كــه در میــان باشــد بقیــه مشــكلات حــل 
می‌شــود و انســان راهــش را پیــدا می‌كنــد و بــه ســمت 
هــدف هدایت می‌شــود.« اینهــا را مائــده امانــی می‌گوید 
و ایــن یعنــی، عشــق و علاقــه خدمــت بــه محرومــان و 
بهانــه‌ای كــه پــای او و همســرش را بــه دور افتاده‌تریــن 
نقاط كشــور باز كرد.عشــق و علاقــه‌ای كه زمان و شــرایط 

ســرش نمی‌شــود و باعــث شــده آنهــا خیلــی وقت‌هــا 
دســت محمدهــادی، فرزنــد كوچكشــان را هــم بگیرنــد 
و بــا خودشــان در ایــن ســفرها همــراه كننــد. مائــده از 
این ســفرها خاطــره زیــاد دارد، مــا یكــی از این خاطــرات را 
بــا هــم مــرور می‌كنیــم، خاطــره ســفر بــه مناطــق محروم 
خوزســتان: »مــن بــه محــض این‌كــه رســیدم بچه‌هــای 
محــل را دور هــم جمــع كــردم و بــه مهــارت آموزی‌هــای 
مختلف مثل نقاشــی، آموزش احكام در حــد نیاز بچه‌ها 
و  آمــوزش قــرآن مشــغول شــدم. امــا نكتــه‌ای کــه هنــوز 
خاطــرم مانــده این بــود كــه چــون نزدیــك ایــام نــوروز 96 
بود، مــا تصمیــم گرفتیم نمادهــای هفت‌ســین را هم به 
بچه‌ها آمــوزش بدهیم اما آنها حتی اســم هفت‌ســین را 
 هم نشــنیده بودند و هضم این موضوع برای من خیلی 

سخت بود.«
مائــده بــه عنــوان یــك زن روحیــه لطیفــی دارد، روحیه‌ای 
حســاس كه خیلــی وقت‌هــا وقتــی بــا حجــم محرومیت 
در این مناطق روبه رو می‌شــود، متاثر می‌شــود، او اما به 
عنوان یك بانوی جهادگرسعی می‌كند این تاثر و ناراحتی 
را به ســمتی هدایــت كند كه بــرای افــرادی كــه در مناطق 
محروم و در شــرایط ســخت هســتند، بهتریــن بازدهی را 
داشــته باشــد: من خیلی وقت‌هــا ناراحت می‌شــوم و به 
خاطــر چیزهایی كه می‌بینــم غصه می‌خورم اما همیشــه 
با خودم می‌گویــم من اینجا هســتم تا این شــرایط تغییر 
كند و با غصه خوردن مشــكلی حل نمی‌شود. همدردی 
خوب اســت اما چــاره كار نیســت و من و بقیــه بچه‌های 
جهادگــر بایــد مشــكلات ایــن مناطــق را تــا جایــی كــه 

می‌توانیم حل كنیم.

 پشت صحنه یك حركت فرهنگی تربیتی
برای ایــن زوج جهادگــر، كار جهــادی با چند هــدف انجام 
 می‌شــود: بــرای رضــای خدا،بــرای كمــك نیازمنــدان و 
در نهایت برای حال خوب خود اعضای گروه. درحقیقت 
اردوی جهــادی یــك حركــت فرهنگــی- تربیتی اســت كه 
نتیجــه اش فقــط بهبــود شــرایط زندگــی مــردم مناطــق 
محــروم نیســت، بلكــه خــود اعضــای گــروه هــم از قِبــل 

فعالیت‌های جهادی به یك خودسازی عالی می‌رسند.
در این گروه جهــادی كار بــه این روال اســت كــه اعضا در 
مدت زمان مشــخص در روســتا و منطقه محروم حضور 
دارنــد و فعالیت‌هــای مختلــف عمرانــی، فرهنگــی و ...را 
دراین مناطق انجام می‌دهند اما این پایان ماجرا نیست 
و آنها بعد از بازگشــت از اردوها باز با هم ارتباط دارند و به 
تبادل تجربیات می‌پردازند. جهانــی در این باره می‌گوید: 
»در گروه‌های ما، همه جور قشری حضور دارد، از روحانی 
گرفتــه تــا متخصص‌هــای رشــته‌های پزشــكی و روان 
پزشكی، از فعالان رشــته‌های سیاسی و اجتماعی گرفته 
تا حتی معلم و مدرس دانشگاه و ... همه اینها بخشی از 
زمــان و وقــت كاری و حتــی اوقــات فراغتشــان را بــرای 

فعالیت‌های جهادی می‌گذارند.« 

زوج  پایتخــت؛  ســاكن  و  هســتند  دامغــان  اهــل  امانــی،  مائــده  و  جهانــی  محمدمهــدی   

فائزه اكبری 

جامعه

 جوانــی كــه مدت‌هاســت یــك ســبك زندگــی خــاص را بــرای خودشــان انتخــاب كرده‌انــد، یــك 
زندگی جهادی! 

تصمیمی كه باعث شــده پایشــان بــه شــهرها و مناطق محروم كشــورمان بــاز شــود. نتیجه این 
تصمیــم محمدمهــدی و مائده حــالا تجربه حضــور در كنــار آدم‌هایی اســت كه گرچه دستشــان 
 تنــگ اســت، امــا دلشــان بــه انــدازه یــك دریاســت؛ آنقدر كــه رشــته محبــت بیــن آنهــا هیچ‌وقت 

قطع نشود.

وقتی خیلی‌ها 
رفیق نیمه راه 

شدند
بلوچســتان،  و  سیســتان  ســمنان، 
كرمــان، خوزســتان، ایــام، كرمانشــاه 
جــزو  همگــی  دیگــر،  شــهر  ده‌هــا  و 
مناطقــی هســتند كــه حداقــل یــك بار 
بــه عنــوان مقصــد ســفرهای جهــادی 
ایــن گــروه انتخــاب شــده‌اند؛ ســهم 
بعضــی مناطــق امــا بــه خاطــر شــرایط 
محرومیتشــان  حجــم  و  خــاص 
نقــاط محــروم  کمــی بیشــتر اســت؛ 
گــروه  ایــن  بــرای  كرمــان  اســتان 
خــاص  مناطــق  جــزو   جهــادی 

است. 
محمدمهــدی در ایــن بــاره می‌گویــد: 
روســتایی  زهكلــوت،  بــه  »ســفر 
همیشــه  كرمــان  جنــوب   در 
یــك  و  داده  قــرار  تحت‌تاثیــر  را  مــا 
بــار 26 روز ســخت را در ایــن منطقــه 
گذراندیم. تابســتان بــود، گرمــای هوا 
 خیلــی اذیــت می‌كــرد، جاده‌هــا خاكــی 
و پردســت انــداز بودنــد، گــردو غبــار 
امــان همــه را بریــده بــود، آنقــدر كــه 
صبــر خیلی‌هــا ســرآمد و كار را نیمــه 
یــادم  برگشــتند.  و  كردنــد  رهــا  كاره 
اســت روزی كه به زهكلــوت می‌رفتیم 
45 نفــر بودیــم و قــرار بــود ده روز در 
ایــن منطقــه حضــور داشــته باشــیم 
امــا وســط كار شــرایط آنقــدر ســخت 
شــد كــه خیلی‌هــا برگشــتند و فقــط 
شــش نفــر ماندیم و بــه خاطــر این‌كه 
تعدادمــان كــم شــد، مجبــور شــدیم 
روزهــای بیشــتری در منطقــه حضــور 
كمــك  مــردم  بــه  و  باشــیم   داشــته 

كنیم.«

 خاطره حضور 
در یك منطقه 

كپرنشین
»میــل  محــروم  منطقــه  بــه  ســفر 
فرهــاد« كرمــان از دیگــر خاطــرات این 
بــا  منطقــه‌ای  اســت؛  جهــادی  زوج 
دسترســی ســخت و دشــوار كــه كمتر 
 مــورد توجــه گروه‌هــای جهــادی قــرار 

می‌گیرد. 
ســفر  ایــن  دربــاره  محمدمهــدی 
می‌گوید: »میــل فرهــاد از نزدیك‌ترین 
وجــود  بانــك  آنجــا  در  كــه  شــهری 
 داشــت، حــدود 160 كیلومتــر فاصلــه 

داشت.
ما اصلا اسمش را هم نشنیده بودیم 
تــا این‌كه بــا چنــد نفــر از دانشــجویان 
صحبــت  كرمــان  باهنــر  دانشــگاه 
كردیم و آنهــا به اندازه‌ای از مشــكلات 
بــا  كــه  گفتنــد  منطقــه  ایــن  مــردم 
 خودمــان گفتیــم حتمــا بایــد بــه اینجا 

سربزنیم.«
اولیـــن تصویــــــــــری كــــــــه در ایــــــــــن 
زوج  ایـــن  چشــــــــم  بـــــــــــه  منطقـــه 
جهـــــــادی آمـــــــــد، زندگـــی مـــردم در 
 كپـــر بـــود؛ جایـــی بـــــــدون مدرســـه، 

مسجد و ...«
كپرهــای گنبدی‌شــكل کــه بــا حصیــر 
ایــن  بــود  شــده  ســاخته  خرمــا 
محمدمهــدی  ذهــن  در  را  انگیــزه 
و هم‌گروهی‌هایــش ایجــاد كــرد كــه 
بــرای آنها یــك ســقف واقعی بســازند: 
»مــا تصمیــم گرفتیــم بــرای اهالــی یك 
مســجد بســازیم تــا اگــر شــرایط آب و 
هوا سخت شد، مثلا برف و باران آمد، 
 حداقــل بتواننــد زیــر ایــن ســقف پناه 

بگیرند.«

حق با 
شماست 

info@jamejamonline.ir

روابط عمومی : ٢٢٢٦٢١٤٢

# شهرک _‌  سرقت
دشتسان از تبریز:

 شــهرك اندیشــه تبریــز بــه بهشــت 
ســارقان خــودرو تبدیل شــده اســت. 
3 لاچیــن  كوچــه  اندیشــه   شــهرك 
لطفــا  دارد.  كمــی  بســیار  امنیــت 
مســؤولان انتظامــی اقدامــی صــورت 

دهند.

# پل عابر _ مدرسه
زهدی از تهران: 

متــروی  تقاطــع  رســالت  بزرگــراه  در 
دردشــت بــا وجــود چنــد مدرســه و 
رفت وآمد شــهروندان، پل عابر پیاده 

مكانیزه وجود ندارد.

# برند _  تقلب 
سادات از تهران: 

برندهــای تقلبــی البســه بســیار زیــاد 
شــده و اجناس چینی را با مارك ایرانی 

و ترك به فروش می‌رسانند.

# تعرفه _خودسرانه
كبریایی از تهران:

مصوبــی  خ  نــر دندانپزشــكی‌ها   
قیمــت  دندانپزشــك  هــر  و  ندارنــد 
دلخــواه خــود را از بیمــاران دریافــت 
می‌كنــد و متاســفانه درایــن موضــوع 

وزارت‌بهداشت هم نظارتی ندارد.

# امنیت_خانی‌آبادنو
جمعی از شهروندان خانی‌آباد:

 از نیــروی انتظامــی خواهشــمندیم 
محلــه  امنیــت  بــه  بیشــتری  توجــه 
خانی‌آبادنو داشــته باشد. مدتی است 
کــه ســرقت تلفــن همــراه و لاســتیك 

خودرو در این محله زیاد شده است.

# بی‌عدالتی_نامگذاری
شیریان از تهران:

 چرا درخصوص نامگذاری برخی مناطق 
تهــران به نــام هنرمنــدان فقــط مناطق 
بالای شهر لحاظ شــد و هیچ نگاهی به 

مناطق پایین و مركز شهر نشد.

# مزاحمت ‌_اراذل
خوشرو از تهران:

 با گرم شــدن هوا و حضــور خانواده‌ها 
در پارك‌هــای شــقایق و بهشــت واقع 
در خانی‌آبــاد به‌ویژه در ســاعات عصر، 
تعــدادی اراذل و اوبــاش نیز بــا حضور 
در این پارك‌ها برای شهروندان ایجاد 

مزاحمت میک‌نند. 

# اتوبوس_بی‌ایستگاه
نجفی از تهران:

بــه  بهارســتان  اتوبوســرانی  خــط 
میــدان جمهــوری در تقاطــع خیابــان 
جمهوری با سی‌تیر ایســتگاه دارد، اما 
هیچ‌جایگاهــی بــه ایــن منظــور ایجــاد 
نشده و شــهروندان و برخی رانندگان 

ا ز‌ وجود آن بی اطلاع هستند.

کالبدشکافی
  ماشین‌های  قرمز

جهادی كه  هدفش 
سازندگی است

هركسی با یك هدف و انگیزه در اردوی جهادی شــركت می‌كند؛ انگیزه‌ای كه بین خودش و خدای خودش 
اســت، محمدمهــدی می‌گوید: بــه نظر مــن مهم‌تریــن هــدف در اردوهــای جهادی، ســازندگی اســت. این 
ســازندگی هم نمــاد بیرونــی دارد و بــه فعالیت‌های عمرانــی در منطقه می‌رســد و هم ســاختن شــخصیت 
خود فرد جهادگر را شــامل می‌شــود.به خاطر همین اســت كه می‌گویم رشــد و تربیت خود جهادگرها یكی 
از هدف‌های شــركت در این گروه‌هاســت؛ چراكه یــك جهادگر بــا حضور در ایــن اردوها، رشــد می‌كند و یاد 
می‌گیرد كه چگونه مشــكلات را مدیریت كند، چطور كار مشــاركتی انجــام بدهد و البته خــدا را هم به خاطر 

نعمت‌هایی كه دارد شاكر باشد.

زندگی + 

طعم شیرین سفرهای جهادی متاهلی 
گفت‌وگو با زوج جوانی كه فعالیت‌های جهادی، بخش مهمی از زندگی مشتركشان است 


